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  طبقه ملتّ، نژاد،
  ھويت مبھم

٢  
  عرصۀ مليّت گرائی

 به   مقولۀ مليّت گرائیو با آگاھی به اين امر که اساساً .  پيوندھای ملّيت گرائی و نژادپرستیحال بازگرديم به موضوع

 مفصلی با تضاد موقعيت ھای تاريخی است که جريان ھای ۀزيرا چنين امری مقدماً در رابط. شکل ذاتی ابھام آميز است

 نيستند، بيسمارک Bismarck، بيسمارک Gandhi و گاندی Fichteفيشت . سياسی مليّت گرا از آن سر بر می آورند

 ذھنی تأثيرات با اين وجود نمی توانيم به سادگی و با اتخاذ تصميمی.  نيستندHitler نيز ھيتلر de Gaulleيا دوگل 

به ھيچ عنوان نمی .  را نديده بگيريم که در اين رابطه به نيروھای متضاد و متخاصم تحميل می شودمتقارن ايدئولوژيک

بخش و ناح مغلوب، يا مليّت گرائی رھائي به خودمان اجازه دھيم که به سادگی مليّت گرائی جناح غالب را با جتوانيم

ولی با اين وجود نمی توانيم . مليّت گرائی کشور گشا را به عنوان مقولاتی يک پارچه و ھم سان يک ديگر تلقی کنيم

در الجزاير تا ارتش استعماری فرانسه و امروز ) يبخش ملیّجبھۀ آزاد (FLNعناصر مشترک آنھا را نديده بگيريم، از 

فريقای جنوبی و عضو سوسياليست بين المللی ست که در سال افريقا، حزب سياسی اکنگره ملیّ : مترجم  (ANCاز 

 »فريکانرا«تا ) فريقای جنوبی ايجاد شدا جھت دفاع از منافع اکثريت سياه پوست عليه سيطرۀ سفيد پوستان در ١٩١٢

له را به شکل عميق تری مورد بررسی قرار می أحال اين مس) . Afrikanderفريقای جنوبیا سفيد پوستان  :مترجم (

جريان ھائی :  مشاھده کرده ايم چندان بيگانه نيست مکرراً  چنين روابط متقابل و صوری با تجربيات دردناکی که : دھيم 

به ھمان شکل که شاھد باز گشت انقلاب ( ئی قھار تبديل شده است که در پی آن مليّت گرائی آزاديبخش به مليّت گرا

، ما را مجبور می سازد که پيوسته روی پتانسيل سلطه و قھر نھفته در ماھيت )سوسياليستی به ديکتاتوری دولتی بوده ايم

 قابل مشاھده و بررسی که در کلمات گسترده شده باشند در خود تاريخ چنين تناقضاتی پيش از آن. مليّت گرائی تأمل کنيم

  .ھستند

چرا به تعريف در آوردن مفھوم و ماھيت مليّت گرائی تا اين اندازه مشکل به نظر می رسد؟ پيش از ھر مطلبی بايد 

دانست که ابھاماتی که در تعريف مليّت گرائی مشاھده می شود به اين علت است که مفھوم مليّت گرائی ھرگز به تنھائی 

 – حلقه ای مرکزی و در عين حال شکننده و حساس –ھمواره ھمانند حلقه ای ست از يک زنجير عمل نمی کند، بلکه 

چنين زنجيری پيوسته در حال تغيير و . در روابطی که در پيوند تنگاتنگ با يک ديگر بوده و زنجيره وار عمل می کنند
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) : يگر اشکال گوناگونی به خود می گيردکه بر اساس اقياد و خصوصيات و انواعی که از زبانی به زبان د( تحول است 

، قوم )ethnisme(، قوم و قبيله گرا)populisme(، مردم گرا )Patriotisme(، ميھن پرست )Civisme(شھروند

، شووينيسم يا ميھن پرستی )xénophobie(، بيگانه ستيز يا بيگانه ترسا )ethnocentrisme(محور 

)chauvinisme(امپرياليسم ،)impérialisme( جينگوئيسم ،)jingoïsme) (7...( در اينجا ناچار ھستم که به آنھائی

ولی فکر می کنم که .  دھم  ھشدار چنين تعاريف متنوعی را به شکل ثابت و خالی از ابھام در نظر می گيرند، قوياً  که

  .ترکيب کلیّ آنھا به شکل خيلی ساده قابل تعبير باشد

مربوط می شود، آنچه که در چنين ) nationalisme-nation(يت گرائی و ملتّ در وجھی که به ھستۀ معنائی روابط ملّ 

با اين وجود ). ناسيوناليسم(رابطه ای قابل تفکيک می باشد، مشمول رابطۀ ملتّ است با ايدئولوژی يعنی با مليّت گرائی 

 ھمواره تحت تأثير مسائل ابھام چنين رابطه ای نزد پژوھشگران به اشکال بسيار متنوعی تأويل و تعبير شده است، زيرا

که اين ملتّ است که تحت تأثير  وجود ملتّ است؟ و يا اين) ضروری يا مشروط(آيا مليّت گرائی بازتاب : آميزی بوده 

 و سپس به تشکيل ملتّ نائل آمده  به اين شرط که مليّت گرائی به ھدف خود رسيده(ايدئولوژی مليّت گرا به وجود می آيد 

  ؟)باشد

ش ديگری که طبيعتاً از پرسش بالا جدا نيست، اين است که آيا ملتّ پيش از ھر چيز بايد به عنوان دولت يا به پرس

  در نظر گرفته شود؟) جامعۀ متشکل( عنوان جامعه 

می تواند به گشايش اين بحث تنوع ) تابعيت ملیّ(  و مليّت با ياد آوری اين مطلب که اصطلاحات ديگری مثل خلق 

  ... اين بحث را به حالت تعليق در می آوريمبخشد، فعلاً بيشتری ب

 »عادی« سياست  ئولوژی وی و نژادپرستی مربوط می شود، ايددر وجھی که به مفھوم مرکزی روابط بين ملّيت گرائ

 روياروی يک ديگر قرار می دھد، و به) نژاد پرستی(» خاص« رفتاری   ايدئولوژی و را با) مليّت گرائی  (  )نرمال(

اين ترتيب که يا آنھا را در تباين با يک ديگر مطرح می کند و يا اين که يکی از آنھا را به عنوان امری حقيقی به 

در اين .  پرسش ھا و وجه مشخصات معنی دار ديگری مطرح می شونددر اينجا بازھم فوراً . ديگری منسوب می سازد

مرکز ساختن بررسی ھای خود روی مفھوم نژاد پرستی، به جای مته صورت بايد بپرسيم که آيا بھتر اين نيست که ب

  گزينۀ روابط مليّت گرائی و امپرياليسم اختصاص دھيم؟

له که خود ملّيت گرائی بر أبه عنوان مثال اين مس:  می سازد ولی طرح چنين تقابلی بازھم مسائل ديگری را مطرح 

يست نزد ملتّ ھا باشد و يا اين که از رسوبات بازمانده از اساس اين که متأثر از ايدئولوژی و سياست از نوع امپريال

و با دخالت دادن مفاھيم ديگری، می توانيم اين پرسش زنجيره وار را بازھم . دوران و شرايط امپرياليست منتج شده باشد

 به آنھا شخصاً پيچيده تر سازيم، و به عنوان مثال مفاھيمی نظير فاشيسم و نازيسم و با شبکه ای از پرسش ھائی که م

    آيا بايد آنھا را مليّت گرا بدانيم و يا امپرياليست ؟: مربوط می شود 

از زمانی . در واقع آنچه تمام اين پرسش ھای زنجيروار را تحت الشعاع قرار می دھد، به پرسشی بنيادی باز می گردد

 غير قابل تحمل وارد صحنه می شود که  سياسی خشونتی غير قابل قبول و- که در جائی از اين زنجيرواره ھای تاريخی

    در اين حلقه ھای به ھم پيوسته،را به صحنه است، چگونه می توانيم مکان ورود آن» خرد گريز«و » نامعقول«ظاھراً 

  مشخص سازيم؟

ا نيز در  که در نقطه ای برش ايجاد کنيم يا تنھا واقعيات را دخالت دھيم و يا اين که منازعات ايدئولوژيک ردآيا می باي

نظر بگيريم؟ از طرف ديگر، آيا خشونت را بايد به عنوان انحرافی در موقعيت عادی و معمولی دانست، يعنی فاصله 

فرضی در تاريخ بشريت؟ و يا اين که بايد آن را به عنوان نتايج وقايع وحله » خط راست«ای غير عادی در رابطه با 
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ی و حتی از زمان پيدايش ملتّ، نطفۀ نژاد پرستی در قلب سياست نشو و ھای پيشين دانست که از نقطه نظر مليّت گرائ

   نما کرده است؟

طبيعتاً ھر يک از اين پرسش ھا با توجه به ديدگاه پژوھشگران و موقعيت ھائی که مورد بررسی قرار می دھند، پاسخ 

تنوع و پراکندگی شان، جملگی با اين وجود من فکر می کنم که علی رغم تمام . ھای بسيار متنوعی پيدا می کنند

  .مفھوم مليّت گرائی پيوسته در حال تجزيه شدن است: پيرامون معمائی يگانه دور می زنند زيرا 

که تلاش می کند تا دولت و يا جامعه ای متشکل ايجاد  آن: چنين مفھومی ھميشه به دو جبھۀ خوب و بد تقسيم می شود  

که مليّت ھای  آن. تسلط خود در آورد و تشکلات اجتماعی ديگر را از بين ببردکه می خواھد ديگران را تحت  کند، و آن

که در جھت حذف قطعی آنھا حرکت می کند و تلاش خود را در چشم انداز   و آن ديگر را به رسميتّ می شناسد

که در کلامش چيزی  که با پيام عشق و دوستی به ميدان می آيد و آن آن. امپرياليستی و نژاد پرستانه متمرکز می سازد

طور مشخص انفصال درونی مليّت گرائی اھميت خاصی پيدا می کند، وتشخيص آن به ھمان ه ب. جز نفرت نيسته ب

افزايش ... »برای ميھنت بکش«و » برای ميھنت بمير« نظر می رسد که تعيين حد و مرز بين ه اندازه مشکل ب

تصور نمی کنم که ھيچ کس انعکاس چنين مفاھيم . يرونی آنھاستاصطلاحات مترادف و يا مخالف تنھا حاکی از وجوه ب

 وقتی که وجه تئوريک را به حال خود رھا کرده و ناسيوناليسم را در عمل متناقضی را ملاحظه نکرده باشد، خصوصاً 

 تناقض مالاً  و اين ھمان موردی است که احت لذا اين دو گانگی در سنتّ ليبرال کاملاً قابل مشاھده است. مشاھده نمايد

 و بروشنی مشاھده می  )٨(بسيار عميق روابط بين ليبراليسم و ناسيوناليسم را در طول دو قرن اخير توضيح می دھد

به عنوان مثال مفاھيمی مثل : را از آن خود می سازد   ھر دو تقليد کرده و آنبحثئولوژی نژاد پرستانه از کنيم که ايد

.  می کننده جريان ھای نژاد پرستانه را توجيامپرياليسم يا» وجه مفيد «  می شود که، به بھانه ای تبديل »فضای حياتی«

که امروز شاھد گسترش فزايندۀ آن ھستيم، از علم مردم شناسی ) نژاد پرستی تجديد حيات يافته(»  نژاد پرستی- نئو «و 

زند تا ثابت کنند که چيزی اجتناب که به مطالعۀ تفاوت ھای قومی می پردازد تا جامعه شناسی پيوسته اصرار می ور

زيرا گروه : عملکرد مفيدی پيدا می کنند» خارجی ستيزی«ناپذير خواھد بود و حتی تا جائی پيش می روند که برای 

ھای قومی و ملیّ را تشويق می کند که از مرزھای خودشان و ھويتّ فرھنگی خودشان دفاع کنند و فواصل ضروری را 

خشونت ( به اين ترتيب از آنچه که غير ضروری و بی فايده و مخرب است جلوگيری کنند با يک ديگر نگھدارند و

، ھر چند که چنين اموری تا زمانی اجتناب ناپذير ھستند که از خواست ھای قومی )مستقيم، ارتکاب به عمل خشونت بار

  .بی اطلاع باقی بمانيم

ی خارج شويم؟ جھت پاسخگوئی به اين پرسش کافی نيست ولی پرسش اينجاست که چگونه می توانيم از چنين دور باطل

بپرسيم که چگونه اين و يا آن تحليل گر معاصر قضاوت ارزش ھا را رد می کند، يعنی قضاوت دربارۀ نتايج مليّت 

 ئولوژيک عنوان نتايج ايد بهگرائی در شرايط مختلف را به حالت تعليق در می آورد، يا اين که مليّت گرائی را مشخصاً 

زيرا تضاد نتايج در تعلق تاريخ تمام ناسيوليسم ). ٩(در نظر می گيرد) ملتّ- و دولت(روندھای عينی تشکيل ملتّ ھا 

چنانچه بخواھيم از اين ديدگاه به تحليل مکان نژاد پرستی . است، و اين نکته ھمانی ست که بايد به دقتّ توضيح داده شود

اگر نژاد پرستی در تمام مليّت گرائی يا در تمام مراحل : ائی خواھيم يافت  در مليّت گر را طور قطع آنه بپردازيم، ب

حضور ) مليّت گرائی( تمايلاتی ست که در بنياد و روند شکل گيری آن ۀتاريخی آن حضور ندارد، با اين وجود از جمل

، در )ھا( ملتّ - آنھا دولتدر تحليل نھائی، چنين ساخت و سازی ارجاع پيدا می کند به موقعيت ھائی که در. داشته است

کار می ه با تلاش ھائی که ب) ھا(ملتّ - دولت. سرزمين ھائی تشکيل می شوند که از نظر تاريخی جای بحث بسيار دارد

نائل آمده و به عنوان تجمعی » مردم « تأ خود نيز به ھي دست گرفتند، وه ل جريان ھای تجمعات مردم را بوبستند کنتر

  .ت خود را نسبت به تقسيمات طبقاتی تثبيت کردندسياسی و برتر، حاکمي
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ت سؤال بردن معانی کلمات با اين حال روی اين نکته جای بحث ھست و گفت و گوی منقدين را تا بررسی و زير علام

 ، Maxime Rodinsonبه عنوان مثال يکی از ايرادھائی که ماکسيم رودنسون . حات گسترش می دھدو اصطلا

که نژاد پرستی را به مفھوم گستردۀ آن [(  می گيردColette   Guillauminيژه کولت گيومن خطاب به ھمه و به و

قليت سازی ھا را با و يا بدون نظريات طبيعت چنين تعريفی بر آن است تا تمام اشکال تبعيض و ا. تعريف می کند

را از دوران ماقبلی آن يعنی در » قومی«کولت گيومن بر آن است که نژاد پرستی . شناسانه مورد بررسی قرار دھد

- آريستو کراسی پست» نژاد پرستی طبقۀ«جو کند و در گفتمان تبار شناسی آن نزد  و جست» اسطورۀ نژادی«منشأ 

» نژاد پرستی«وجه مشخصۀ تحقيقات او در اين نکته است که می خواھد تحت عنوان . سی قرار دھدفئودال مورد برر

 در  بر اساس نظريۀ کولت گيومن چنين تبعيضی. ھر گونه ضميمه سازی و ستم بر اقليت ھا را مورد بررسی قرار دھد

يا (» نژاد سازی« مد که می توانيم آن را جوامعی که ظاھراً مساوات طلب ھستند به انواع و اقسام پديده ھائی می انجا

ن جنسی، بيماران روانی، اگروه ھای قومی، ولی به ھمين گونه زنان، منحرف:  بناميم  گروه ھای اجتماعی) نژاد پردازی

با اين وجود، از ديدگاه ماکسيم رودنسون می بايستی بين دو راه حل دست به .)]. پرولتاريای غير متخصص، و غيره

يا اين که نژاد پرستی درونی و بيرونی را به تمايلی ملیّ گرا نسبت دھيم که سرنوشت آن در فراسوی قوم : د انتخاب ز

و يا اين که گسترش تعريف نژاد پرستی را در راستای درک . گرائی به اشکال ناسيوناليسم در جامعۀ مدرن می انجامد

، ولی )س بيمارناک، نفی غير با عوارض فانتاسماتيکفرافکنی از نوع تر(ساخت و ساز روانشناختی در نظر گيريم 

  .چنين شيوه ای درک خصوصيات تاريخی آن را مخدوش می سازد

با اين وجود چنين انتقادی از جانب ماکسيم رودنسون، نه تنھا بدون پاسخ نيست بلکه می توان پيچيدگی روابط تاريخی 

البته چنين امری مشروط به طرح نظرياتی چند خواھد . ازدمليّت گرائی و نژاد پرستی را به شکل روشنتری آشکار س

تصحيح نموده و يا آن را ) مثل کولت گيومن( بود که نگرش نژاد پرستی را ھنگامی که در ابعاد گسترده مطرح می شود

  :به شکل مشخص تری مورد بررسی قرار دھيم 

) ناسيوناليسم( امری به اين معنا ست که ملتّ گرائی واجد پايگاه قومی نيست، چنين) يعنی ھيچ دولت ملیّ(ھيچ ملتّی  )١

را نمی توانيم به عنوان پديده ای قوم محور تعريف کنيم، در غير اين صورت مشخصا به مفھوم ملتّی تخيلی و تصنعی 

  .خواھيم رسيد

 فرھنگی واحد و  رک،و نبايد فراموش کنيم که نه تنھا نژاد بلکه ملتّ نيز به شکل طبيعی وجود ندارد که از نياکان مشت

و ( يت ولی می بايستی وحدت ساحت تخيلی و باورھای آنان را در بستر واقع. منافعی از پيش موجود تشکيل شده باشند

  . براين که روابط آن را در روياروئی با ديگر جوامع متشکل باز شناسی کنيميم، مضافاً ئمشخص نما) در زمان تاريخی

که ھمزمان گروه ھای مختلف اجتماعی با ) racisation(» نژاد سازی«و ) minorisation(»اقليت سازی« پديدۀ )٢

ن جنسی را ھدف می ا، زنان ، منحرف»نژادھای پست«و » خارجی«خصوص اجتماعات ه طبايع کاملاً مختلف و ب

لقوه و اگيرد، شامل مجموعه ای متراکم از رفتارھا و گفتمان ھای ھمگونی نيست که در مورد شماری از اشياء ب

ولی چنين گفتمان و رفتاری مرتبط است با ساخت و سازی . کار برده شوده نامشخص و به شکل مستقل از يک ديگر ب

به عبارت ديگر جريان نژاد . تاريخی، جھت تبعيض و استيلای مضاعف که با يک ديگر در پيوند تنگاتنگ ھستند

دا از ديگری نيست و ھر دو جزء پيکرۀ واحدی پرستی قومی از جريان تبعيض جنسی ھريک به شکل مستقل و ج

 عام ۀتحت چنين شرايطی مقول). sexiste( براين که نژاد پرستی ھمواره مشروط است به نگرش جنسیھستند، مضافاً 

 قابل شناسائی نباشد و اھميت تاريخی اش را از دست داده نژادپرستانه ماھيتی ذھنی نيست که در گسترش عام خود دقيقاً 

لکه مفھومی کاملاً عينی ست که اشکال متعدد و ضروری برای نژادپرستی، عملکرد گسترش يابنده و روابط آن باشد، ب

ھمانطور که می توانيم در .  شيوه ھای عملی که به نيتّ عادی سازی و حذف اجتماعی را در بر می گيردۀبا مجموع
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نيست بلکه » سياه«يا » عرب«که مطلوب نظر آن ) نئو نژاد پرستی بر وزن نئو نازی:مترجم (مورد نژاد پرستی نو 

، »عرب«، و غيره؛ و يا به ھمين گونه متجاوز و بزھکار به عنوان »متجاوز«، »بزھکار«، »معتاد) به عنوان(عرب «

     .و غيره» سياه«

که ای از فانتاسم اً واجد شبت به ھم گره خورده اند، مقدم اين ساختار گسترده با عناصر ناھمگون که در عين حال قوياً )٣

 با مليّت گرائی روابطی ضروری دارند و با ايجاد قومّيتی تخيلی خود را  است، سپس توسط گفتمان و رفتارھائی که

  .پيرامون آن سازماندھی می کند

 سرانجام، در بين شرايط ساختاری نژاد پرستی مدرن، در ساحت نمادين و نھادينه، حاکی از اين امر است که )٤

از (ھستند، يعنی جوامعی که ) égalitaire(» مساوات خواه«ه در آنھا نژاد پرستی گسترش می يابد، جوامع جوامعی ک

نمی ) ١٠) (که توسط دومون مطرح شد( اين نظريۀ جامعه شناختی . تفاوت فردی را نديده می گيرند) نقطه نظر رسمی

مساوات « نيست که مدرن عبارت ديگر اين دولت به.  و محيط ملیّ نتيجه گرفته شده باشدءتواند از درون خود فضا

مساوات خواھی به . که واجد چنين شاخصی ست) و مليّت گرا) (Etat national( مدرن ملیّاست، بلکه دولت » خواه

ويژه حق ه ب(مرز بيرونی و درونی جامعۀ ملیّ محدود می شود و محتوای اصلی برابری مدنی، سياسی و اجتماعی ست 

  .ساوات خواھی پيش از ھر چيزی برابری از ديد تابعيت ملیّ ستم). رأی عمومی

پيوندھای  ما اجازه می دھد تا اندک اندک پی ببريم که ه  پيرامون چنين تضادی از اين جھت قابل توجه است که ببحث

لت خالص زيرا مليّت گرائی در حا( روانشناختی ست   نه انحراف خاصی از نوع مليّت گرائی و نژاد پرستی الزاماً 

 آنھا در بستر یلس مفۀو نه به دليل تشابھات صوری آنھا می باشد، بلکه چنين پيوندی مرتبط است به نقط) وجود ندارد

جو کنيم، تفاوت خاص نژاد پرستی به عنوان عنصری ضروری برای مليّت  و آنچه را که از اين پس بايد جست. تاريخی

لی مليّت گرائی و نژاد پرستی بر سبه اين معنا که روابط مف. ند می خوردگرائی و نحوه ای ست که با مليّت گرائی پيو

 يکی روی ديگری مبنی بر قواعد نسبی تأثير بگذارد و  اساس طرح کلاسيک علت و معلولی قابل تفکيک نيست، که

ی مبنی بر ديالکتيک لی بين مليّت گرائی و نژاد پرستسبلکه رابطۀ مف. وجود بياورد و يا به آن معنی ببخشده ديگری را ب

  .وحدت اضداد سامان می گيرد) جدل(

 بلا انقطاع دربارۀ ماھيت  چنين رابطۀ اجتناب ناپذيری بين نژاد پرستی و مليّت گرائی در ھيچ کجا به اندازۀ مباحثی که

را برجسته و روشن نمی سازد، که در واقع موضوع بسيار پر اھميتی برای تمام  نازيسم مطرح شده است آن

چنين تأملاتی غالباً حاوی تمام ترديدھا و نگرانی ھای . ژوھشگرانی بوده است که دربارۀ روابط اجتماعی تأمل کرده اندپ

  ).١١(سياسی عصر حاضر بوده است

  آغاز می شود و يا اينBismarckمنشأ آن از بيسمارک : از ديدگاه برخی نژادپرستی ھيتلری نتيجۀ مليّت گرائی ست 

 Dictat de و تحقيری که معاھدۀ صلح ورسای ١٩١٨، و يا از شکست Lutherلمانی يا لوتر ا که از رمانتيسم

Versaille ئولوژی را فراھم ساخت که به طرح امپرياليست مطلق گرا يل کرد و به اين ترتيب زمينۀ ايدلمان تحما به

  .انجاميد) لمانیاايجاد فضای حياتی اروپای (

 نقطۀ نفوذی اش را روی  به ھذيان شباھت پيدا می کند، می بايستی که در آن مشخصاً یاگر يک پارچگی چنين ايدئولوژي

جو کنيم که سرانجام با چشمان بسته ملتّ را به سوی نابودی  و تمام اقشار اجتماعی و توده ھا و روی رھبرانی جست

 که در اوضاع جامعه ممکن است و تمام تغيير و تحولاتی» انقلابی«با وجود تمام عوام فريبی ھای . اش سوق می دھند

  . از آن سھيم می باشندروی دھد، اقدامات سلطه جويانۀ جھانی در منطق مليّت گرائی ست که توده ھا و رھبران مشترکاً 

ولی از ديگاه برخی ديگر چنين توضيحاتی قادر به بيان ماھيت اصلی چنين رابطه ای نيست، ھر چند که با ظرافت کامل 

ژی ي سنتھای روشنفکرانه که حوادث و سترات  نيروھا در سطح اجتماعی بپردازد و به ھمين منوالبه تحليل مناسبات
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 به ھمين دقيقاً . لمان تلقی می کننداقدرت را در رابطه با مھابت ھيولائی نازيسم به عنوان امری غير عادی در تاريخ 

نسبت به ناسيوناليسم خودشان مشاھده می کنند که  را – کمابيش مشابھی –علت که در نازيسم تنھا ناسيوناليسم مشابھی 

در اين توھم غوطه ور گشتند که اھداف آنھا متفاوت است و به اين » دموکراتيک«افکار عمومی و رھبران ملتّھای 

و بر اين اساس نازيسم امری استثنائی تلقی شد، يعنی امری . ترتيب تصور کردند که می توانند از مصيبت پرھيز کنند

  .لی در ملغا ساختن خرد گرائی سياسی است که جزء شرايط انسان مدرن می باشداحتما

و به : غلبه می کند » ناب«و به اين علت که در نازيسم منطق نژاد پرستی تمام امور را متأثر ساخته و بر مليّت گرائی  

که اھداف (می انجامد» یجنگ ملّ «داخلی و خارجی، سرنجام به تھی ساختن يک پارچگی » جنگ نژادی«اين علت که 

به اين ترتيب نازيسم چھره ای از نيھيليسم خواھد بود که نسل ). سلطه جويانه ھم چنان اھدافی مثبت باقی می مانند

به طريق اولی تخريب (، و خود تخريبی را منعکس می سازد)يھودی، کمونيست(براندازی دشمن خيالی، مظھر پليدی 

  ). رھبران نژاد برتر، قشر اس اس و حزب نازیلمان است و اعتراف به شکست نزدا

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

٧(  Jingoïsmeبا الھام از يک ترانۀ ١٨٧٨ يا ١٨٧٧سال ه  اصطلاحی است که ب )در انگلستان باب ) کافه کنسرت

جو و در  و حاکی از حس ميھن پرستانه و ستيزه   مسيح می شودJesusاين اصطلاح در عين حال جايگزين . روز شد

.  نامی بوده است که به طرفداران جنگ عليه روس اتلاق می شده استJingo. مدح قدرت امپرياليست انگليس است

اعتقاد اين جريان جينگوئيستی بر اين اساس است که در .  ھستندR.Kipling و J.Chamberlainنمايندگان اين جريان 

ليس بر تمام جھان حکومت و و شايستگی اين را دارند که در مقام پبين مردم اروپا، انگليسيھا از ھمه متعادلتر ھستند

  .کنند

چه به عنوان ايدئولوژی، چه به عنوان مقوله ای ( ی تاريخ شناسان ليبرال در رابطه با مليّت گرائی ئپرسش کليشه   )٨

با مراجعه به ھانا ( شود؟ تبديل می»ناسيوناليسم امپرياليست «به » ناسيوناليسم ليبرال«کی و کجا : تاين اس) سياسی

ه فرانسه به ، ترجمه بThe orgine of totalitarismeدوّمين بخش » امپرياليسم« در کتاب Hannah Arentآرنت 

 . ١٩٤٤ نيويورک The Idea on Nationalism  نامه  ، بHans Kohn و ھمچنين کتاب ھانس کوھن ١٩٨٢سال 

 انقلاب ھای جھانشمول قرن ھجدھم و رمانتيسم قرن نوزدھم که مقدماً بين: که  پاسخ مشترک آنھا عبارت است از اين

 جھان سرايت کرد، اگر با دقتّ بيشتری از  وقوع پيوست و سپس به اروپا و سرانجام در قرن بيستم به تمامه لمان بادر 

بنابر اين : بوده است نزديک ملاحظه کنيم، مشاھده خواھيم کرد که انقلاب فرانسه حاوی اين دو وجھۀ کاملاً متناقض 

  .لغزشی که در ناسيوناليسم مشاھده می کنيم از انقلاب فرانسه آغاز می شود

اين نکته تنھا موضع گيری مارکسيست نيست، بلکه نظريه ای ست که متفکرين اقتصادی در مکتب ليبرال نيز بر   )٩
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